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 چکیده

نوشتار با  نیاست. در ا یاز آنها، رجوع به کتب آسمان یکیاست که  یابیگوناگون قابل کشف و ارز یهابا روش ت،یمالک نهیشیپ

قرار  یرا مورد بحث و بررس تیمالک نهیشیپ باشد یمالقصص  اتیآکه عمدتاً در بخش  یقرآن یهااز گزاره یتوجه به برخ

 یانسان اتیمختلف ح یهادر اعصار و دوره تیبر وجود مالک یپژوهش، آن است که چه شواهد قرآن نیا ی. پرسش اصلمیدهیم

با انسان همراه بوده و به  وستهیپ تیکه مفهوم مالک میدیرس جهینت نیبه ا ،یلیو تحل یفینوشتار با روش توص نیوجود دارد. در ا

از قرآن که ناظر به  یاتیاندازه عمر انسان دارد. آ هب یبشر، محترم و معتبر بوده و عمر یمفهوم شناخته شده برا کیعنوان 

است  ، هبه و... صحبت نموده، عبد و امهخمس ،تی، وص، انتساب اموال به افراد، ارث، انفاقاعصار مختلف است و از معاملات

 .باشندیمدر اعصار مختلف  تیدال بر وجود مالک یهمگ

 .تیمالک اتیفقه الاقتصاد، آ ،تیمالک نهیشیپ ت،یمالکهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

استت و ی دانش بشری تبدیل شده تر به رویکردی شناخته شده و معتبر در پهنههای جزئی و تخصصیست تاریخ نگاریهاسال

از  وچنین تحقیقتاتی تتک بعتدی نبتوده ، ست. به بیان دیگراباشند باز کرده که صرفاً تاریخی نمی ییهادر پژوهشجای خود را 

ن آن را تاریخ یابیِ مضتا  نامیتد. تواکه می شوندمحسوب می (interdisciplinary research)ایهای بین رشتهپژوهش

متورد  تواند در علتم یتا علتوم دیگتری آن میتوان مورد بررسی قرار داد که نتیجهای را در بستری از تاریخ میبنابراین هر مقوله

تته ستامان یاف ت،است« تتاریخ مالکیتت»، که همان نیز ناظر به یکی از شقوق تاریخ یابی مضا  نوشتار حاضر استفاده قرار گیرد.

پیشتینه از  ییهاافتن سترنخیتبته دنبتال هتای قرآنتی ست و با توجه به گزارهقرآن کریم ا آیاتتاکید ما در این نوشتار بر است. 

رد. کر خواهیم کترا ذه است اثبات کننده مالکیت در اعصار گذشتمالکیت هستیم. به بیان دیگر تصریحات و اشارات قرآنی را که 

ایتن  وجب سختیاگرچه مبی نتیجه ماند و این امر  ،حاضر ی، همسو با پژوهشتحقیقاتپیشینه ای برای یافتنِ تلاش نگارندگان 

ایتن  پاستخ بته در پینگارندگان  حاضر، یدر نوشته .باشد، میبودنِ این تحقیقبدیع گردید اما در عین حال، کاشف از  پژوهش

 استتان،، در اعصتار بکیتلما وجوددال بر  (evidence)شاهدی  یا (Argument)دلیل ،قرآن کریم که آیا در دهستنسوال 

 کیت دلالت دارند.مالپیشینه د و چگونه بر ان ، آن شواهد کداموجود دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ

 فصل اول: مفاهیم و کلیات

 1مالکیت مفهومگفتار اول: 

تستل  و قتدرت بتر شناسان به معنای ی برخی از واژهکه مطابق گفته است «مِلک»و  «مَلک»، ی این واژهریشه :الف( در لغت

تستل  پس ایتن واژه، بته معنتای 2شود.بدین جهت به کسی که امر و نهی مردم در اختیار اوست مَلِک گفته می باشد.می چیزی،

 3.آنچه در اختیار داردبر  است، انسان

اى که بر هتر نتوع تصتر  در آن، استتیلا و ستلطنت مراد از مالکیّت، اختصاص چیزى به انسان است؛ به گونه :ب( در اصطلاح

بنابر  شود.مملوک( ایجاد می= و نسبت بین یک فرد )مالک( و شیء )موضوع مالکیت به دیگر سخن مالکیت از علقهداشته باشد. 

 باشتند کتهیکسان می ی ملک و مالکیت،لاحی و لغوی مادهمعنای اصطاند ید، همانگونه که برخی فقهاء گفتهرساین، به نظر می

، در آن شتیء ر تصر ب مسل  ،، شخصآنشود و متعاقب ایجاد می ،عبارت است از نوعی علقه که بین یک شخص و شیء دیگر

   4شود.می

 مال: مفهومگفتار دوم: 

، ثتروتتتوان بته الفتا ِ این واژه می ییمترادفات معنا از 5 باشد.و آنچه در ملک شخص است می ییدارابه معنای : الف( در لغت

 6.شود، اطلاق میشودتواند، مالک آن میچیزی که انسان پس مال به هر  اشاره نمود.نعمت و سرمایه 
                                                           
1 . possession 

 .242، ص 4ج ،مفردات الفاظ قرآنترجمه و تحقيق راغب اصفهانی:  . 2

 .762، صفرهنگ ابجدی :بستانى. 3

 .22۰، ص ۵الفقهية فی فقه الإمامية، ج  القواعد. زارعی سبزواری: 4

5 . Property 

 .63۵، ص 11، ج لسان العرب. ابن منظور: 6
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وستد قرار گیرد و از نظتر اقتصتادى ارزش  داد شود که بتواند موردچیزى گفته میه مال در اصطلاح حقوقى ب: ب( در اصطلاح

 .7مبادله را داشته باشد

 گفتار سوم: انواع مالکیت

 کنیم:توان تقسیم نمود که در این مجال به برخی از این تقسیمات اشاره میمالکیت را به اعتبارات مختلف می

 منافعمالکیت بر اعیان و مالکیت بر الف( 

توان آنها را لمس نمود مانند: خانه، باغ و امثتال حس لامسه میی باشد و بوسیلخارج موجود میست که در ی او آن اموال ماد 

باشتد، اگتر چته ممکتن استت در گردد و قابتل لمتس نمیو آن، چیزیست که از اعیان استفاده و بتدریج حاصل می -منافع آن.

 8نمائات و ثمره و نتاج حیوانات. مواردى بصورت اعیان درآید مانند:

 مالکیت اصلی و تبعی:( ب

گاه انسان نسبت به چیزی به طور مستقیم مالکیت دارد وگاهی مالکیت وی به تبع مالکیت دیگری است. به عنوان مثال شخص 

، بذر خود را در زمین خویش بکارد و آن به محصول برسد )مثلا درخت میوه دهد( مالک بتذر مالتک باغ دارِ صاحب زمین و بذر

مالک بذر و زمین است و تبعاً مالک محصول و ثمتره استت. در متورد ، اینجا زارع بطور مستقیم و اصلی خواهد بود. درثمره نیز 

 9نتاج حیوانات نیز این مطلب صادق است.

 :حقوقیمالکیت شخصی و ج( 

شتود مطترح می ییجتادر  حقوقیاست که یک یا چند فرد مشخص، مالک یک شی باشند. و مالکیت  ییمالکیت شخصی در جا

متس کته ماننتد خ ، عنوانی که ممکن است در طول زمان، مصادیق آن تغییر کنتد.خاص اختصاص دارد که یک مال، به عنوانی

 مسلمانان است. های مفتوح عنوه که برایمینبرای سادات فقیر اختصاص یافته و یا ز

 سیر تاریخی مالکیت گفتار چهارم:

تتوان گفتت سته مرحلته را پشتت ستر دچار تطوراتی گردیده است که به موجب آن می ،خمالکیت در گذر زمان و در طول تاری

 های بستی  و ابتتدائیِهستته و شتکل گیتریو استتقرار حیتاتِ زمینتی وی اولین مرحله با آغاز آفرینش انستان  گذاشته است.

احتیاجتات و بته ها بتا توجته شود. در این دوره انسانها شروع میانسان یدر پرتو مناسبات ابتدائی و اولیه آن عصر واجتماعات 

 .انتدپرداختهشتدند( میت و غیتره می، حیوانتا، گیتاه، درختتاز طبیعت )که شامل زمین ییهابه تملک بخش ،ابزار در دسترس

الکیتت ی این امتور م، اغلب یا همهاولی طبیعی است که با توجه به کمبود امکانات و عدم رشد فکری و صنعتی انسان در دوره

؛ بدین جهت است کته عقتلاء و فقهتاء )در پرتتوی امضتای رفته است )مانند کشاورزی و شکار(گی دست صورت میزا به وسیله

نستبت  ،ایتن عصتر د. به هر روی مفاد این قاعده دران صاحب ید قلمداد کردهمالکیتِ نِی ید را به عنوان قانونی مبیشارع( قاعده

و از ستوی تجربه کترد، را  یرشد فکری و صنعتی )حرفه( بیشتر انسانها بعد، وقتی سالتر است. به تمامی عصور بعدی پر رنگ

آینتده نگتری و ذخیتره ستازی ، مرحله دوم مالکیت، آغتاز گردیتد. شد تر، گستردهو افراد مختلفدیگر مناسبات بین او و اشیاء 

ویژگتی مشتترک ایتن دو مرحلته در ایتن  تری گزارش شده است.نیاز در این دوره به شکل گستردهبرخی از اشیاء و اقلام مورد 

ی سوم که زمان اما مرحله گرفته است.رت واقعی و به طور مستقیم صورت میاست که تملک و اعمال سلطه بر یک شیء به صو

ی آنهتا خصوصتا در جهتت رفتع گستترده وع یتافتنای اجتماعی و اقتصادی و تنتهگسترش فعالیت گیردمعاصر را نیز در بر می

                                                           
 .19 ، ص1مدنى، جحقوق  . امامی:7

 .22،ص1. امامی: منبع پيشين، ج8

 .2۰۰ ، ص1حقوق مدنى، ج . طاهری:9



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1402، اسفند 56سال پنجم، شماره  

81 

 

معنای اعتبار  ،سوق داد و مالکیت ،، به عالم اعتباری مستقیم و واقعیِ مالکانه، وی را از اعمال سطلهی انساننیازهای به روز شده

وضتوعیت افتتاده استت ی واقعتی و مستتقیم از می اخیر سطلهالبته این بدین معنا نیست که در مرحله عقلاء را به خود گرفت.

، زنتدگی کتردن در یتک مکتان )ستلطه( یتا در دستت یابیم. بنابراین اگر در مراحل اول و دومچراکه بالوجدان خلا  این را می

تبتر و حقتوقی ی سوم وجود اوراق و استناد معمرحله در ا بود،داشتن یک قایق یا تیر و کمان حاکی از مالکیت وی نسبت به آنه

 10.نشانگر مالکیت شد

 فصل دوم: شواهد تاریخی مالکیت در قرآن کریم

ق آید وجود مالکیت به وجود انسان متکی است. این سخن بدین معناست که با خلسخن در باب تاریخ مالکیت است. به نظر می

، ویژگتی قرار داده است. ایتن کته ایتن انساند این ویژگی را در ه الهی خداون، مالکیت در آن نیز وجود داشته است در نگاانسان

وجتود  طول تاریخ به رها دست که انسانااما مهم این  ،تواند محل بحث و گفتگو قرار گیردای فطری است یا طبعی میخصیصه

پیشرفت ، عدم ودیخم موجب ،آن در انسان وجود نداشت یژگی و شناختِواگر این  اند.این ویژگی در خود واقف و معتر  بوده

بته  نستبت حتس مالکیتت نیز بشود زیتراها ها و جنگنزاع کاهش شد و البته ممکن بود، باعثمی های مختلف زندگیعرصه رد

و چته بستا  ، انستان را نستبت بته فقتدان آنهتا و تعترا دیگتران نگترانسرزمینو  وسائل زندگی و، محل ، باورها، خانوادهخود

نتافی مالکیتت )اعتبتاری   ولی ایتن گتزاره، خداست دراد وجود ،هر آنچه در عالممالک  توحیدی،از دیدگاه  نماید.خشمگین می

ها ر میان انسانلکیت دتوان به بخشی از تاریخ ماها میباشد. در آیات قرآن با شواهدی مواجه هستیم که از آناعطائی( انسان نمی

 پردازیم:هد میبه ذکر و توضیح برخی از این شوا که در ادامه دست یافت

 حضرت داوود علیه السلاماهد اول: ماجرای دادرسی ش

 در سوره مبارکه ص، در ضمن آیاتی، این ماجرا را اینگونه نقل کرده است:

قَالَ لَقدَْ ظَلَمَتکَ بِستُاَالِ نَعْجَتِتکَ إِلَتى  .إِنَّ هذََا أَخیِ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلیَِ نَعْجَةٌ وَاحدَِةٌ فَقَالَ أَکْفِلْنِیهاَ وعََزَّنیِ فیِ الْخِطاَبِ»
الِحَ اتِ وقََلِیتلٌ مَتا هُتمْ وَظَتنَّ دَاووُدُ أَنَّمَتا فَتَنَّتاهُ نِعَاجِهِ وَإِنَّ کَثِیرًا مِنَ الْخُلَطاَءِ لَیَبْغیِ بَعْضُهمُْ عَلىَ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصتَّ

 11«کِعاً وَأَناَبوَخَرَّ رَا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ

 گفتار اول: زمان تقریبی حیات حضرت داوود علیه السلام

ورد متویستان در تتاریخ ن نیز رسید. آنچه کومتائیل به حاز جمله پیامبران با عظمت الهی است که در میان قوم بنی اسر ایشان

 اند از قرار ذیل است:وی نقل کرده

ی رستد. سلستهمی ع واسطه به حضرت یعقوب دهت ابراهیم علیه السلام است و با چهاردهمین نسل از فرزندان حضر ایشان .1

داوود بن ایشا بن عوید بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بتن » نسب وی اینگونه نقل شده است:

 12«.فارص بن یهوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم

 13کرده است.سال قبل از میلاد مسیح زندگی می 972وی در حدودا  .2

                                                           
 .2۵، ص . محقق داماد: قواعد فقهی )مدنی( 1۰

 .24و 23. ص: 11

 .476ص  ،1ج ،تاریخ الامم و الملوک :طبری. 12
 .همان .13
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در سرزمینی بین مصر و شام متولد گردید حدود صد سال عمر نمود که چهل سال آن را به عنوان حتاکم بتر قتوم ایشان که  .3

 14نمود.بنی اسرائیل حکومت می

 شریفه گفتار دوم: مفاد آیه

تاریخیِ مربوط با این پیامبر الهی اشاره شده است. حضرت داوود از علم قضاوت نیز بهره مند بتوده در این آیات به یکی از وقایع 

لم قترار اد تسزد مردم بوده و حکم وی مورقضاوت بین مردم نیز اشتغال داشته است. عدل و قس  و صحت داوری وی زبان به و

ها و قل گردیده است. آیات فتوق بته یکتی از ایتن قضتاوتن یی وهای از قضاوتداریخ و روایات موارد متعدگرفته است. در تمی

های الهی از داوود پرداخته است. حضرت داوود در محراب مشغول عبادت بود و ظاهرا نگهبانان و محافظان وی نیز البته آزمایش

داشتتند. دو فترد کته ست س حضتور 15شتد(ی فوقانی منتازل تعبیته میبقهخارج از محراب )که در آن زمان به عنوان اتاقی در ط

 کیان نزد داووداشروند. ورود متنزد حضرت داوود مید دچار نزاعی مالی شده و برای قضاوت نکنشان را برادری معرفی مینسبت

)بدون هماهنگی قبلی( و کیفیت ورودشان )که به صورت از دیوار بالا رفتن و س س پتایین پریتدن بتوده استت( داوود را دچتار 

ی داوود ظاهر شده بود لذا متشتاکیان بلافاصتله ستعی نمودنتد خیتال نیت این دو فرد نمود. حالت ترس در چهرهترس از سوء 

ر متن اند. س س یکی از دو برادر به طرح شکایت پرداخت و گفت بترادداوود را راحت نموده و بگویند برای قضاوت نزد وی رفته

تک میش خویش را نیز به وی بتدهم  وی اصرار دارد که من ،ر عین حالمیش بیشتر ندارم ولی د نود و نه میش دارد و من یک

ختاطر چنتین درخواستتی ه در گفتار بر من غلبه نموده است. حضرت داوود بلافاصله حق را به شاکی داد و بترادر دیگتر را بتو 

وود را پذیرفتته و بتدون شود متخاصتمین داوری حضترت داو زیاده خواهی معرفی نمود. از قرآن کریم استفاده میمرتکب ظلم 

چون حر  طر  دیگتر نتزاع  لیاند. البته اگرچه داوود عادلانه و به حق قضاوت نمود وکمترین اعتراضی از نزد وی مرخص شده

را نشنید و با سرعت قضاوت نمود خود را مقصر دانست و لذا بخاطر این امر )ترک اولی( استتغفار نمتود و البتته خداونتد ضتمن 

 16ی او از وی تمجید نمود.پذیرش توبه

 گفتار سوم: محل استشهاد

 :دارد ظهور زمان آن در مردم اذهان در مالکیت مفهوم ارتکاز و وجود جهت چند از مطروحه آیات

م مالکیتت . دلیتل ایتن مطلتب استتفاده از لاعرفی کردمیش ممالک نود و نه  شاکی، خودش را مالک یک میش و برادرش را. 1

 است.)له تسع و تسعون نعجه و لی نعجه واحده(

ایتن  "اکفلنیهتا"ای منطتوقیِآن بین مردم دارد. معنتنیز دلالت واضحی بر وجود مالکیت و محترم بودن  "اکفلنیها"ی جمله .2

ستلب  از آن،را مالکیتت ختود  ،ی آن بته متنکه با هبه استمن بس ار ولی ظاهرا مراد این است که کفالت آن یک میش را به 

ر ختویش درخواستت واگتذاری و اداز بتر ،نته متیش نتود و صاحب معنا نداشت که ، وجود نداشت،مالکیت ،در آن عصر اگر 17نما.

  د. بنمایخویش را  ی تک میشهبه

سه فقره  و نوع بیانات حضرت داوود نیز دلالت بر وجود و کاربرد مالکیت در آن روزگار دارد. به پذیرش حکمیت در این واقعه .3

 توان استناد نمود:بات این مطلب میثی ااحضرت داوود بر هایاز گفتار
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 .246ص ،1نمونه ج . مکارم شيرازی: تفسير17



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1402، اسفند 56سال پنجم، شماره  

83 

 

ی درخواستت کننتده شود که شخص از حق خویش تجاوز نماید. در این جتا بترادرِمطرح می ییظلم در جا: «لقد ظلمک»الف( 

توس  حضرت داوود  ،ییرا داشته است با این عنوان قضامالکیت برادر خویش و تعرا به آن یک میش چون قصد از بین بردن 

 گیرد.مورد خطاب قرار می

ه بتاوود نیتز ظهور در مالکیتت مخاطتب دارد و در حقیقتت حضترت د، «کا  خطاب»به  «نعجه»اضافه نمودن : «نعجتک» ب(

 اذعان داشته است. بر یک میش ،مالکیت شاکی

شود با این فرق که در اینجا مالکیتت بترای بترادر شتاکی متورد همان توضیح  قسمت ب در این جا نیز مطرح می: «نعاجه» ج(

 اذعان قرار گرفته است.

ن درخواستتی شاکی چنتیاز وجود مالکیت است. همین که  دیگری به خود منقل نمود نیز حاکیاصل اینکه بتوان مالی را از  د(

درش بته لکیتت از بترابه دنبتال انتقتال ما هکاینت دیگری را پذیرفته است و ثانیا مالکی ،اولا هر یک ، دال بر این است کهداشته

 .و برای انتقال حق مالکیت استدر فرا مالکیت ، شبنابراین درخواست واگذاری یک میباشد. خودش می

 شاهد دوم: خرید و فروش در زمان حضرت یوسف علیه السلام

 فرماید:میدر آیاتی از سوره یوسف، خداوند متعال، اینگونه 

شتَروَْهُ بِتثَمَنٍ بَخْتسٍ  وَ. بِضاَعَةً وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَتا یَعْمَلُتونَوَجاَءَتْ سَیَّارَةٌ فأََرْسَلُوا وَارِدهَمُْ فأََدْلىَ دَلْوَهُ قَالَ یاَ بُشْرَى هذََا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ »
کَتذَلِکَ وقََالَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَکْرِمیِ مَثْوَاهُ عَسىَ أَنْ یَنْفَعَناَ أَوْ نَتَّخِتذَهُ وَلَتدًا وَ. دَرَاهمَِ مَعدُْودَةٍ وکَاَنُوا فِیهِ مِنَ الزَّاهدِِینَ

 18«رَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونثَمَکَّنَّا لِیُوسُفَ فیِ الأَْرْاِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تأَوِْیلِ الْأَحاَدِیثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلىَ أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أکَْ

 گفتار اول: زمان تقریبی حیات حضرت یوسف علیه السلام

است. سرگذشت وی دارای نقاط تامل و عبرت انگیتز فراوانتی استت و قترآن کتریم حضرت یوسف از پیامبران قوم بنی اسرائیل 

معرفی کرده است. در مورد زمان تولد و تاریخ حیتات او بتین متورخین اختتلا  نظتر وجتود دارد.  19داستان او را احسن القصص

قبتل از حضترت موستی  ر ستالهتزارا حضرت یوسف  و تولدبرخی تولد حضرت موسی را هزار و پانصد سال قبل از تولد مسیح 

دانند. تاریخ نویسان ( میAkhenaton( یا آخناتون )Amenhotep IVبرخی یوسف را هم عصر آمنحوتپ چهارم ) .انددانسته

توان قطعی حستاب اند. آنچه گفته شد را نمیزمان حکومت آمنحوتپ را هزار و سیصد و هشتاد سال قبل از میلاد مسیح نوشته

قدم زمان حیات وی بر پیامبران بزرگی مانند حضرات عیستی و موستی و حضترت محمتد قطعتی استت. تکرد ولی به هر حال 

یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عتابر » ت:اسر قرای نسب وی از سلسله

 «.بن شالح بن ارفکشاد بن سام بن نوح

 شریفه گفتار دوم: مفاد آیه

ناظر به بخشی از سرگذشت حضرت یوسف نازل گردیده است. حضرت یوسف مورد حسد و غضب برادرانش قرار داشت  ،این آیه

ی ، دو استتراتژی اولیتهبا یوسف و جایگاه وی نزد پدر به رایزنی پرداختند. قرآن کریم بته صتراحت مقابله که آنها برای ییتا جا

در ایتن میتان  20کنتد.دست( بیتان می کندن یوسف در سرزمینی دیگر )و احیاناً دوربرادران برای نیل به هدفشان را کشتن و یا اف

ی درون ، یوستف را در نهانگتاه )طاقچتهکند و آن اینکه بته جتای کشتتن و تبعیتدیکی از برادران پیشنهاد دیگری را مطرح می
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 21ی آنها برده شتود و دیگتر نتزد پتدر نباشتد.وسیلهه ها نجات یافته و بی رهگذران و قافلهوسیلهه های بیابانی( قرار دهید تا بچاه

دادند. بعد از گذشت چند روز کتاروانی در  در نهایت این پیشنهاد پذیرفته شد و برادران یوسف وی را در نهانگاه چاه کنعان قرار

نیازشتان آب از چتاه  نزدیکی این چاه اقامت و استراحت نمود. فردی را به عنوان آب آور به سمت چاه فرستتادند تتا بترای رفتع

 دیدنِ ،استخراج نماید. بعد از آنی که وی دلو را در چاه سرازیر کرد یوسف آن را گرفت و از چاه خارج شد. برخی از افراد کاروان

 22کنیم.بریم و در مصر با فروش او تجارت و سود مییوسف را بشارتی برای خویش قلمداد نمودند و گفتند وی را با خود می

 وم: محل استشهادگفتار س

یتز ناین قسمت از تاریخ سرگذشت حضرت یوسف که در قرآن ذکر گردیتده استت بته ختوبی دلالتت دارد کته در آن در زمتان 

از  شتده استت. بنتابراینمالکیت وجود داشته است و در زندگی اقتصادی مردم به عنوان یک امر جا افتاده و معتبر شتناخته می

 ود مالکیت در آن زمان رهنمون شد:توان به وججهات ذیل الذکر می

: فروش امری بین الاثنینی است لذا خرید و فروش متعاقب بر یکدیگرند. از سوی دیگر ارتکاز عقلاء "شروه"ی استفاده از واژه .1

مبین این نکته است که خرید و فروش مبتنی بر مالکیتت استت.  ،، متبادر از این واژه و یا انصرا  در آندر مورد خرید و فروش

خاطر همتین امتر معهتودِعقلائی ه شاید ب دارد. وی خرید و فروش را نچرخه حق ورود بهد نخود را مالک چیزی ندا ،اگر شخص

 23در لسان فقهاء و متخذ از روایات رائج گردیده است. »لا بیع الا فی ملک«است که قواعدی مانند 

تواند به خوبی مثبت مدعا باشد. خصوصتا اگتر ب تذیریم کته ی تجاری و خرید فروش در آن زمان نیز میوجود بازار و یا رویه .2

 حضرت یوسف در بازار برده فروشان مورد داد وستد قرار گرفته است.

 دلالت بر مدعا دارد. "شروه"ی نیز مانند واژه "اشتراه"ی .واژه3

 ون با تمرکز بر مقبولات اجتماعی و پذیرش جامعهشاهد سوم: ادعاهای فرع

 فرماید:میاینگونه  در سوره زخر  خداوند متعال

 24«ا تُبْصِرُونَوَناَدَى فِرعَْوْنُ فیِ قَوْمِهِ قَالَ یاَ قَوْمِ أَلَیسَْ لیِ مُلْکُ مِصْرَ وهَذَِهِ الأَْنْهاَرُ تَجْرِی مِنْ تَحْتیِ أفََلَ»

 حیات حضرت موسی علیه السلام و فرعون گفتار اول: زمان تقریبی

 25زیسته است.می حیمسحضرت قبل از تولد  هفده قرن یحضرت موس ،محققین از به اعتقاد برخی

 شریفه گفتار دوم: مفاد آیه

های مهم تاریخ بشریت که در قرآن کریم نیز به صورت مفصل بدان پرداخته شتده استت مربتوط بته سرگذشتت یکی از داستان

ی محل بحث ناظر به یکی از فراز باشد. آیهی مردم با ایشان میی مواجهه، کیفیت دعوت وی و نحوهموسی علیه السلامحضرت 

 ی تبلیغی حضرت موستی بتا فرعتون و درباریتانو فرودهای زندگی تبلیغی این نبی الهی است. این آیات به طور خاص به رابطه

رهس ار شد و با بیان اینکه رسول الهتی استت ی الهی به سوی فرعون و اصحاب وی هااشاره دارد. حضرت موسی با نشانه فرعون

                                                           
 .1۰: یوسف. 21
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ی حاضران قرار گرفت. س س قرآن به بخش دیگری از واکنش فرعتون بته دعتوت حضترت موستی اشتاره مورد تمسخر و خنده

لتک و حکومتت مصتر و نیتز وم خویش را مورد خطاب قرار داده و از ایشان چنین سوال کرد کته آیتا مقو آن اینکه وی  ندکمی

هتا کرد قصد داشت با انواع روشتحت مالکیت من قرار ندارد؟! در حقیقت فرعون که نفوذ و تاثیر موسی را حس می ،دریای نیل

فریتب داده و آنهتا را  را ها قصتد داشتت متردمی با موسی ب ردازد. لذا با این گونه سوالات و صحبتها به مقابلهو سفسطه بازی

 وفادار نگه دارد. ،خویشنسبت به 

 گفتار سوم: محل استشهاد

تواند ی این کریمه میوجود مالکیت را در عصر حضرت موسی اثبات نمود. دو فقرهتوان از آیاتی است که از آن می این آیه یکی

مزبور و به تبع آن استدلالِ ی محل استناد قرار گیرد. قبل از بیان این دو فقره برای تکمیل استدلال باید اشاره شود که استفاده

کتب ادبتی مطترح شتده استت استتفهام دارای معتانی در مبتنی بر استفهام موجود در کلام فرعون است. همانطور که  ،مطروح

مختلفی است که یک معنای آن حقیقی است و سائر معانی آن مجازی است. معنای حقیقی استفهام آن است که سائل حقیقتتاً 

، لیکه در استتفهام مجتازی چنتین نیستتدر حا26ضوعی بوده و طلب فهم و جواب داردم سوال در رابطه با موجاهل بوده و در مقا

 وی برای دانستن نیست بلکه برای استنطاق مخاطب بته جتواب استت و لتذا  ِعالم به جواب سوال است و طلب فهم ،یعنی سائل

ی از استتفهام ترغیتب دواعتی دیگتری او را بته استتفادهکند بلکه مقاصتد و سوالش را بخاطر برطر  کردن جهلش مطرح نمی

ی معانی مجازی استفهام است. یکی از معتانی مجتازیِ مهتم و پتر کتاربردِ ، تحقیر و تسویه از جمله، انکار، تعجبنفی 27نماید.می

فهام تقریتری عبتارت استت از کنند کته استت، معنای تقریر است. ادباء این کاربرد مجازیِ استفهام را اینگونه تعریف میاستفهام

از ستوی  گیرد.از استفهام بهره می اینکه سائل به قصد اینکه مخاطب را وادار کند که به مطلبی که مقبول وی است اعترا  کند

شتود ولتی استتفهام ی مهم نیز توجه داشت که استفهام تقریری در دو اسلوب منفی و مثبت استعمال میدیگر باید به این نکته

شود که مخاطبی که مورد سوال قرار گرفته نه تنها معتر  به مفاد آن کتلام در کلام منفی غالباً در موردی استفاده می تقریری

با توجه به این مطالب در بیان استدلال برای اثبات مدعا بایتد گفتت فرعتون )کته ختود را بته  28باشد.است که عالم به آن هم می

محفتو   بتا دانستتند، اعتترا  بگیترد.مینسبت به آنچته  ،از قومشآن بود که ( در صدد کردعنوان رب و خدا تلقی و تبلیغ می

 رویم:ی محل استشهاد میفقره وداشتن این نکات به سراغ د

حکومتت و ، او را مالتک قتومشهتم از این عبارت شاید بتوان استفاده نمود که هم ختود فرعتون و : «لیس لی ملک مصرأ»الف(

 اند.دانستهمیزعامت بر مردم 

فرعون و قومش نسبت به مالکیتت  تری حاکی از باورور روشنبه ط ی معطو  نیزاین فقره: «وهذه الانهار تجری من تحتی» ب(

  فرعون بر دریای نیل است. 

و اعتقتاد ، قومش را به اعترا  به امری کته بتدان علتم ی منفی با استفاده از استفهام مجازیِ تقریریپس فرعون در قالب جمله

کند و آن امری چیزی جز مالکیت وی نیست. پس اصل معنا و حقیقت مالکیت در ایتن عصتر هتم بترای فرعتون دارند وادار می

 معلوم بوده است و هم برای قوم وی.

                                                           
 .797ص  ،علوم العربيهالحسينی الطهرانی: ؛ ۵1ه النحو والصرف و الاعراب ص موسوعیعقوب:  .26

شود استفهام حقيقی ولی شود )یسال ليعلم( این میگاهی استفهام برای معلوم شدن امر مجهلول مطرح میتر به عبارت فنی .27

)یسال  شود بخاطر اینکه مخاطب به حرف بيفتد نه اینکه جهلی وجود داشته باشد که در صدد رفعش باشيمگاهی سوال می

 )لينطق المخاطب بالجواب لغرض من الاغراض

 .813ص  ،لوم العربيهع، الطهرانی الحسينی .28
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ی م باشد از آن معناکه اگر احتمال دو باشدبوده انگاری وی توس  قومش  منشا این مالکیت ممکن است قدرت فرعون و یا خدا

 (.)اگرچه ایشان در تشخیص مالک حقیقی به خطا رفته باشند .مالکیت حقیقی نیز قابل برداشت

 شاهد چهارم: گفتگوی قوم حضرت شعیب با ایشان

 فرماید:میخداوند متعال در سوره هود 

 29«نَفْعَلَ فیِ أَمْوَالِناَ ماَ نَشاَءُ إِنَّکَ لأََنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُقاَلُوا یاَ شُعَیْبُ أَصلََاتُکَ تأَْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ماَ یَعْبدُُ آباَؤُناَ أوَْ أَنْ »

 گفتار اول: زمان تقریبی حیات حضرت شعیب علیه السلام

بته طتور ضتمنی در ، کته تاریخی است حدودی ،قابل بیان است ،نبوت حضرت شعیب علیه السلامآنچه در مورد تاریخ حیات و 

، فرماید شعیب در مقام انذار قتومش، در قرآن کریم نقل شده است. قرآن میانذارهای تبلیغی این پیامبر الهیبیان سرگذشت و 

خواند. اقتوام متذکور ، ایشان را به عبرت گیری و ترک گناه و مخالفت با دستورات خدا فرا میبا یادآوری سرگذشت اقوام گذشته

 باشند:، صالح و لوط میود، ه، اقوام حضرات نوحدر کلام حضرت شعیب

 30«ماَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْکمُْ بِبَعِیدٍ حٍ وَوَیاَ قَوْمِ لاَ یَجْرِمَنَّکمُْ شِقاَقیِ أَنْ یُصِیبَکمُْ مِثْلُ ماَ أَصاَبَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صاَلِ»

نتی از آنها بتی مع گرنه عبرت گیریآن چهار پیامبر الهی بوده است و ی پس قدر متیقن این است که زمان ایشان قبل از ازمنه

 شود که زمان حیاتشان به زمان حیات قوم لوط نزدیک بوده استت:ی دیگر اینکه از تعابیر ایشان استفاده مینکته کرد.جلوه می

 «و ما قوم لوط منکم ببعید»
 نسب: سلسه

دانند. مطابق این ی حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق( میمت نابت )نه از ناحیهبرخی وی را از نوادگان حضرت ابراهیم از س .1

 31.شعیب بن صفوان بن عیفا بن نابت بن مدین بن ابراهیم اند:، نسب وی را اینگونه گفتهادعاء

إِنَّ شتُعَیْباً « نماینتد:دانند و برای اثبات ادعای خویش یه حدیث زیتر تمستک میبرخی اما وی را از نوادگان حضرت لوط می .2

امِ النَّبیَِّ وَ أَیُّوبَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِماَ وَ بَلْعمََ بْنَ باَعُورَاءَ کاَنُوا مِنْ وُلدِْ رهَْ ٍ آمَنُوا لِإِبْرَ اهِیمَ یَوْمَ أُحْرقَِ فَنَجَتا وَ هَتاجَرُوا معََتهُ إِلَتى الشتَّ

مدَْیَنَ وَ لمَْ  قَبْلَ بَنیِ إِسْرَائِیلَ وَ بَعدَْ إِبْرَاهِیمَ ع مِنْ نَسْلِ أُولَئِکَ الرَّهْ ِ فَبَعَثَ اللَّهُ شُعَیْباً إِلىَ أهَْلِ فَزَوَّجَهمُْ بَناَتِ لُوطٍ فَکُلُّ نَبیٍِّ کاَنَ

 32«الخ  بُعِثَ إِلَیْهمِْ شُعَیْبیَکُونُوا فَصِیلَةَ شُعَیْبٍ وَ لاَ قَبِیلَتَهُ الَّتیِ کاَنَ مِنْهاَ وَ لَکِنَّهمُْ کاَنُوا أُمَّةً مِنَ الأُْممَِ

 شریفه گفتار دوم: مفاد آیه

شتود کته عمتده تترین گناهتان و پردازد. از قرآن کریم استتفاده میبه بخشی از سرگذشت تبلیغی حضرت شعیب می این آیات

حضترت شتعیب در  ،ی قترآن کتریم، شرک و کم فروشی بوده است. لذا به فرمودهکه این قوم بدان مبتلی بودند ییهاناهنجاری

دارد. قتوم انجام فستاد بتر حتذر متیاز ، ایشان را به ترک شرک و ترک کم فروشی دعوت نموده است و ی با قوم خویشمواجهه

استهزاء نیتز بتوده  متضمن احتمالا، سوالی را مطرح نموده که ل الهیی این رسولجوج شعیب اما در واکنش به دلسوزی برادرانه

ختواهیم اند را ترک کنیم یا آنچه را کته میپرستیدهدهد که ما آنچه را پدرانمان میو آن اینکه آیا نمازت به تو دستور می است

                                                           
 .87 :. هود29

 .89 :. هود3۰

 .37۵،ص12ج بحارالانوار، . مجلسی:31

 .9ح  ،438ص ، 12ج ،مجلسی: منبع پيشين .32
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، به ایشان بتر آمتده و ضتمن بیتان مطتالبی یی؟! س س حضرت شعیب در مقام پاسخگوانجام ندهیمدر اموالمان انجام دهیم را 

 معرفی کرده است. ،هد  خویش را اصلاح

 گفتار سوم: محل استشهاد

عصر از تتاریخ  آن توان به وجود مالکیت و اعتبار آن درآید به فقراتی چند از این بخش تاریخیِ نقل شده در قرآن میبه نظر می

 استشهاد نمود:

تصتادی تعامتل اق حتاکی از ،دارد زیرا تجارت و وجود بتازار اقتصتادی بر مالکیت دلالت ،اندوده.اصل اینکه ایشان اهل تجارت ب1

 .آیندیمندرصدد معامله بر  ،تعاملین بدون اینکه خود را مالک بدانندزیرا م ،باشدمی( اندمالکان )یا آنان که به حکم مالکان

اصتلا  ،دانستتود را مالتک نمیخت ،بدین بیان که اگر فرد کتم فتروش باشدمی، مشعر به مالکیت حداقل کم فروشی نیزخود .2

ی شتود کته از جملته، زمینه ساز گناهان بستیاری میمال و افزودن ثروت به . به هر روی حبای برای کم فروشی نداشتانگیزه

 آنها کم فروشی است.

، اشتیاء را بته یبعشتاستناد نمود زیرا حضرت  ،به وجود مالکیت در آن زمان توانمینیز  »لاتبخسوا الناس اشیائهم«.از تعبیر 3

 آمد.ر نمیوجیه به نظ ،است. اگر این اشیاء و کالاها ملک مردم نبودند این توبیخ و این ترکیب اضافی نسبت دادهمردم 

ی اموال جهت که جهتی لفظی است اضافه نی. نخستتواند مثبت مدعا باشداز دو جهت می« او نفعل فی اموالنا ما نشاء».تعبیر 4

، ختود را مالتک امتوال در اختیارشتان که حاکی از آن است که مردمِ مخاطتب حضترت شتعیب به ضمیر متکلم مع الغیر است

، تعجتب و ای صحیح نبود. جهت دیگر اینکه اصل استفهام ایشان کته ممکتن استت از بتاب انکتارد و الا چنین اضافهندانستمی

ختیتار ، زیرا آنهتا چتون ختود را مالتک اشتیاء تحتت اء باشد نیز به عنوان جهتی معنوی در راستای اثبات مدعا قرار دارداستهزا

، خود را واجد  حق آزادی مفروا گرفتن مالکیت خویش بازیرا  حت شدندااری شعیب متعجب یا ندانستند از توصیهخویش می

 کردند.ی خویش قلمداد میی مالکانهی وی را در تغایر با سلطهدانستند و کأنّ توصیهدر نوع و کیفیت معامله می

 شاهد پنجم: آیات متعدد مشتمل بر لفظ اموال

 شریفه : مفاد آیهاولگفتار

، گتاهی )ده متورد(  "کم"در صورت اخیر گاهی به ضمیر  33مفرد و مضا  بکار رفته است.در قرآن کریم لفظ اموال به دو صورت 

 "الیتتامی")چهار متورد( و   "اسالن"گاهی به اسم ظاهرِ  و ()بیست و سه مورد "هم"، گاهی به ضمیر ( دو مورد) "نا"به ضمیر 

باشد ولی ما در اینجا به بخش مشترکِ مفهومی آنها (  اضافه شده است. اگرچه مفاد این آیات بطور کامل یکسان نمی)یک مورد

 کنیم:اشاره می

، نهی الهی به اکل اموال مخاطبان تعلق گرفته است. آنطتور کته آیات : در دو مورد از این34مفاد برخی آیات مشتمل بر اموالکم .1

در حقیقت خداونتد در مقتام بیتان یتک تکلیتف تَرکتی استت  35، تصر  است.مراد از اکل ،اندمفسران و فقهاء بدان تصریح داشته

 بدین معنا که تصر  باطل در اموال خویش نداشته باشید.

                                                           
 است. (ترکيب اضافیمرکب ) ،هاآید که یکی از آنمفرد در ادبيات عرب در قبال چند چيز می .33

 .1۵ :تغابن /9 :منافقون /37 :سبا /28 :انفال /18۵ :آل عمران /279 :بقره /36 :محمد /29، ۵ :نساء . 34

 التحقيق فیمصطفوی:  ؛34 ، ص2البيان فی تفسير القرآن، ج أطيبطيب:  ؛۵، ص2الميزان فی تفسير القرآن، ج. طباطبایی:  3۵

 .41 ، ص۵آن الکریم، جتفسير القر؛ خمينی: 1۰، ص1کلمات القرآن الکریم، ج
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ی فتح به بیان اعتتذار برختی از متخلفتان از دستتور پیتامبر بترای ی یازدهم سورهآیه 36مفاد برخی از آیات مشتمل بر اموالنا: .2

ی مکرمته را صتادر نمودنتد در حالیکته به مناسبتی دستور حرکت به سمت مکته حرکت به سوی مکه اشاره دارد. پیامبر اسلام

افزونِ مشرکان  روز ای ظاهرا به خاطر ترس از قدرت و مکنتزیارت بیت الله الحرام و انجام عمره بود. عده ،قصدشان از این سفر

گ بین این دو گروه و شکست مستلمانان را قطعتی از همراهی با پیامبر اکرم و مسلمانان سر باز زدند چراکه گویا ایجاد جن ،مکه

 ی الهی منجر نشد ولی به ایجتاد قتراردادی کته بته صتلح حدیبیتهی این سفر اما اگرچه به زیارت خانهکردند. نتیجهقلمداد می

بتود و ایشتان ، حاکی از اخذ امتیازات نافعِ دی لماسی برای مستلمانان است منتهی شد. اصل این صلح و مفاد آنمعرو  گردیده

، شادمانانه به مدینه برگشتند. متخلفین از دستور پیامبر با دیتدنِ بازگشتت ستالم و بدون جنگ و خونریزی با اخذ آن امتیازات

غانم پیامبر و همراهانشان به قصد عذرخواهی نزد پیامبر آمده و دو عامل را دلیتل تخلتف ختویش در تبعیتت از دستتور پیتامبر 

 هایشان بود.اول مشغول شدن به )حفظ( اموالشان و عامل دوم مشغول شدن به خانواده ؛ عاملمعرفی نمودند

: چهار آیه از این این گروه از آیات در مقام ارزشگذاری انفاق در تعتالی فترد و اجتمتاع 37مفاد برخی از آیات مشتمل بر اموالهم .3

 دارد. بخشی از مفاد آیات صنف اول از قرار زیر است:است و دوآیه نیز به همین معنا ولی در مسیر غیر الهی تصریح 

 رساند..انفاق یک عمل ممدوح است که منفق با مال خویش آن را به فعلیت می1.3

 باشد. "فی سبیل الله"ی واقع شود و به تعبیر قرآن ، انفاقی است که در مسیر اله.انفاق ممدوح2.3

 شود.می و افزایش مالِ منفق .انفاق ممدوح موجب رشد3.3

 شود بلکه برای وی دارای ثمرات روحی و اخروی نیز خواهد بود.ی اقتصادیِ منفق نمی.انفاق ممدوح تنها منتج به بهره4.3

دهد. ایتن دو قرار می به انفاق مذموم اشاره دارد و آن را مورد نکوهش ،این لفظبر اشاره شد دو آیه از آیات مشتمل که همانطور 

 د.جام شونان ،ریاء و یا در مسیر بازداشتن از راه الهی انفاق، برای است که ییجاآیه نیز ناظر به 

 : محل استشهاددومگفتار 

هتای امتوال ی امتوال در قالب، واژهاین صنف از آیات نیز ظهور در مالکیت دارند. در این آیات با صر  نظر از احکام و محمولات

نتاظر  ،خش اعظتم آنب. این آیات همگی یا باشدمیدر مالکیت مضا  الیه  اهرظ ،و اموالهم ، اموالکم، اموالنا، اموال الیتامیالناس

باشد. به عبارت دیگر این آیات از چند جهت بر مطلوب ایتن ی( عقلاء می)ی مستمره به امور اقتصادی است که مبتنی بر سیره

 نوشتار دلالت دارند:

دانند و خواهند دانست(. بته عبتارت دیگتر اند )و البته میدانستهختیار خویش میها خود را مالک اموال تحت ااین که انسان .1

 بود استعمال چنین ترکیبی صحیح نبود.ین بناء عقلاء بر این مطلب استقرار داشته است. اگر غیر از ا

. نمتودئته میآن را تخط نهگرداند و را معتبر می ییکذاالکیت شود که خداوند نیز مبه صورت ضمنی از این آیات استفاده می .2

  جهت از آیات مستفاد نیست. این ای از این درحالی است که هیچ تخطئه

کیت استت مال فرع بر ،ی انفاق و شراء که در برخی از این آیات وجود دارد بخوبی مثبت مالکیت است. زیرا انفاقدو کلید واژه .3

 .کندمعنا پیدا نمی و شراء، مالک نباشد انفاق ،و تا انسان

شود که اولا مالکیت در این آیات مورد نظر است و ثانیا خداوند نیز آن را معتبتر دانستته بنابراین از این آیات چنین استفاده می

ی سوم از همین نتیجهها به صورت فطری یا غریزی وجود داشته است. دقیقا است و ثالثا مالکیت امری است که در میان انسان

ت قتمقتارن بتا خل ،توان استفاده کرد که ظهتور و بتروز مالکیتتتوان به تاریخ مالکیت نیز پی برد و آن اینکه از این آیات میمی

برجسته تر گردید. این بدین معناست کته از هتر زمتانی کته مبتادلات  ،اخص با تشکیل اولین جوامع انسانیانسان است و بطور 

                                                           
 دیگر مشتمل بر این ترکيب در شاهد چهارم بحث نمودیم. در مورد آیه .36

 .8 :حشر /19 :ذاریات /24 :معارج /27 :احزاب /111 :توبه /36 :انفال /38، 6، 2 :نساء /26۵،262،261 :بقره . 37
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تستل   شتاید، حیتازت و های بتدوی بتا صتیدها رائج شده است مالکیت نیز بروز )بیشتر( یافته است. انسانانساناقتصادی بین 

 اند.کردهخویش قلمداد می «ما یملک»به  زنسته و متعرضین به آن را متجاوخود را مالک آن دا ،یزودتر بر چیز

 شاهد ششم: آیات ارث

 فرماید:میقرآن کریم در سوره نساء 

 3ً8« مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصیباً مَفْرُوضالِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالدِانِ وَ الأَْقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالدِانِ وَ الأَْقْرَبُونَ»

آیتد تاستیس ایتن ها وجود داشته استت. بته نظتر میآید پیوسته در میان انسانکی از مفاهیم مهمی است که به نظر میارث ی

دارای  کته ها برگردد. بدین جهتت از امتوری استتاجتماعی به تشکیل اولین اجتماعات انسانی و مواجهه با اولین مرگ موضوع

، فرع مالکیت متوفی است و الا باشد. آیات متعددی در قرآن کریم به این معنا اشاره دارد. ارثِ اموالی تاریخی طولانی میسابقه

ارث از چنتد  توان گفتت آیتات نتاظر بتهبود. می که در قبال آن همواره وجود داشته است بی معنا خواهد ییهاچنین حساسیت

 و تاریخ آن دلالت دارد.د مالکیت بر وجو ،جهت

 جهت اول: ارث و مالکیت متوفی

ه باشتد صلا مالکیتی وجود نداشتاباشد و الا اگر  مالک ،کند که متوفیپیدا می معنا ییهمانطور که پیشتر گفته شده ارث در جا

فرآینتد  ان بته عمتر دراز ایتنتوآن بر مالکیت متوفی می صل ارث و توقفارث نیز بی معنا خواهد بود. با توجه به عقلائی بودن ا

ی خود از چند منظتر بتا بحتث مالکیتت اقتصادی در بین جوامع بشری پی برد. باید توجه داشت که جهت اول به نوبه_حقوقی

برای ه این حق را لذاست ک ؛داندکه در اختیار دارد می یئو اشیا اموال کند. اولین منظر آنکه انسان خود را مالکِارتباط پیدا می

ن ارث د )چه نزدیکتادغدغه و مداخله داشته باشد. از سوی دیگر سائر افرانیز نسبت به آن اموال، بعد از خود خود قائل است که 

 کنند.بر و چه دیگران( چنین امری را محترم شمرده و عملا تایید می

 ارث و مالکیت وارثان جهت دوم:

 دارند.ن یآن  اعتراض و البته سائر عقلاء نیز به دانندمیت می، وارثان  خود را مالک ماترک در سازوکار ارث

 ارث جهت سوم: قرآن و

. ده استتا تاییتد کترر مالکیتت ورّاث ،متعدد با استفاده از لام تملیکیهکرده است و در آیات  قرآن به بحث احکام ارث ورود پیدا

، چراکته ارث از متر ختود تاستیس نیستتقترآن بتا یتک ای ی قرآن با ارث مواجههاین نکته شایان بذل توجه است که مواجهه

 منتدان دینتیمخترعات شرع و قرآن نیست. در ادیان گذشته نیز ارث و بحث از آن وجود داشته است و حتی در میان غیتر باور

ختته پردا ود در بین عقلاء به تشریع احکتام ختاصناظر به یک حقیقت موج ،و دارد. به عبارت دیگر اسلام نیز ارث وجود داشته

دستت ه کتتواند به تاریخ کهن مالکیت اشاره داشته باشد. البته این نکته نیز خالی از فائده نیستت است. این مطلب به خوبی می

یتق علت از طر یازیدن به مفهوم ارث و تاریخ آن برای کشف و اثبات مفهوم مالکیت و قدمت آن در میان بشریت از باب شناخت

 ی برهان انیّ است.ارت دیگر این روش به مثابه؛ به عبشناخت معلول است

 

 گیری نتیجه

ع بته جهتات مختلتف، دلالتت بتر وجتود مالکیتت در آن دوره حضرت داوود  یدادرس یماجرادر ضمن شاهد اول، بیان شد که 

 "اکفلنیها" دوم اینکه، جمله. عرفی کردمالک نود و نه میش م کند: اول اینکه شاکی، خودش را مالک یک میش و برادرش رامی

پتذیرش . که کاشف از وجود مالکیت است. و سوم اینکته سلب نما را از آن،مالکیت خود  ،ی آن به منبا هبه به این معناست که

                                                           
 .7 نساء:.  38
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، کته ظلتم، در فترا وجتود مالکیتت، معنتا پیتدا «لقد ظلمتک »، مثل تعبیر و نوع بیانات حضرت داوود حکمیت در این واقعه

مالکیتت در آن  دلالتت بتر وجتود، «نعاجه»و  «نعجتک» در عبارت« هاء»و « کا »به  «نعجه»اضافه نمودن کند. همچنین می

 .روزگار دارد

، دال بر وجود مالکیت در زمان حضترت یوستف ع استت زیترا خریتد و «اشتراه»و « شروه»ی در شاهد دوم نیز، استفاده از واژه

تواند به ختوبی مثبتت ی تجاری و خرید فروش در آن زمان نیز میوجود بازار و یا رویهفروش مبتنی بر مالکیت است. همچنین 

دهد کته میاز جانب فرعون، نشان « أ لیس لی ملک مصر»یان شد که سخنانی مثل همچنین در ضمن شاهد سوم بمدعا باشد. 

گفتگوهای بین حضرت شعیب و در شاهد چهارم نیز تبیین شد که  .اندشناختهمییت او را بر مصر، به رسمیت ، مالکعموم مردم

 ،انتداصل اینکه ایشان اهل تجارت بودهن زمان است از جمله اینکه اولا نشان دهنده وجود مالکیت در آاز جهات مختلف، مردم، 

به نوعی کاشتف از وجتود نیز  ،کم فروشی عمل خودثانیا  .حاکی از تعامل اقتصادی مالکان است ،تجارت و وجود بازار اقتصادی و

ثالثتا نستبت دادن  م فروشتی نداشتت.ای بترای کتاصتلا انگیتزه ،دانستخود را مالک نمی ،اگر فرد کم فروشملکیت است زیرا 

آنهتا مالکیت  کاشف از ،«اموالنا»در عبارت « نا»به « اموال»و نیز نسبت دادن  »لاتبخسوا الناس اشیائهم« به مردم، در« اشیاء»

تحتت اختیتار چون خود را مالتک اشتیاء دهد که آنها مینشان « او نفعل فی اموالنا ما نشاء»تعبیر و رابعا  باشد.می ،در آن زمان

ی ختویش قلمتداد ی مالکانهی وی را در تغایر با سلطهحت شدند و توصیهای شعیب متعجب یا ناردانستند از توصیهخویش می

آیات با صتر   دهد، تبیین شد که اینمیرا به اشخاص، نسبت « اموال»ی که متعدد اتیآدر شاهد پنجم، با تکیه بر  کردند.می

ظهتور در مالکیتت  ،و امتوالهم ، امتوالکم، اموالنتا، اموال الیتامیهای اموال الناسی اموال در قالب، واژهنظر از احکام و محمولات

 بر وجود مالکیت و تاریخ آن دلالت دارد. ،آیات ناظر به ارث از چند جهتداد که میشاهد ششم نیز نشان . دارندمضا  الیه 

استت. بنتابر  وارثتاناز این جهت که کاشف از مالکیت سابق متوفی است.ثانیا از این جهت که دال بر حدوث مالکیت، بترای اولا 

مالکیتت را  و شتروعقدمت مالکیت با قدمت انستان عجتین استت. توان نتیجه گرفت که میاین با توجه به تمام آنچه بیان شد، 

  بشری جستجو کرد.  ل جوامع ابتدائیتوان در آغازین روزهای خلقت وی و تشکیمی
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